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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400مهر  18: تاریخ      موضوع کلی: قاعده لا حرج     

 1443ربیع الاول  3مصادف با: معنای واژه های ضرر، اضطرار                   _ موضوع جزئی: مفردات قاعده      

  6جلسه:                                                    و ضرورت و بررسی آنها      

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 معنای واژه های ضرر، اضطرار، ضرورت

پرداخته شود، بررسی بعضی از واژه ها به جهت مطلب دیگری که در ادامه بحث از مفردات و مفاد قاعده لازم است به آن 

استعمالشان در بعضی از قواعد فقهیه ای است که با این قاعده مورد بحث ما ممکن است به نظر برسند قرابت هایی دارند 

 و نیازمند دقت نظر است که با یکدیگر خلط نشوند.

 وجه بررسی این واژه ها

رسد. یکی همین تا حدودی لازم به نظر می هاآنصرف نظر از ادله  هاآنعنای ما چند قاعده داریم که توجه در مفاد و م

 است «وراتالمحظ تبیحالضرورات »قاعده  که موضوع بحث ما است. دیگری «عسر و حرجنفی »یا  «نفی حرج»قاعده 

ند که شومیموجب  که گاهی ضرورت ها شود و معنایش آن استمحسوب می ن یک قاعده فقهیکه خودش به عنوا

ورات مباح شوند. حال اگر این معنا تحلیل و شکافته شود، ممکن است در جهاتی با قاعده محل بحث نیازمند تمییز محظ

ییم عبارت است گومیحرج را هم  ییم حرج از تکالیف شرعی نفی شده وگومی. بالاخره ما در قاعده نفی حرج باشد

و ممنوع  محظورش این است که وقتی ضرورتی پیش بیاید آنچه که ورات هم معنایالمحظ تبیحالضرورات  مطلق الضیق.

 د.شومیبوده برداشته 

 آیا این از نظر موارد و مصادیق اینطور نیست که با قاعده محل بحث تداخل پیدا کنند و منطبق شوند؟ 

ده است. درست است ضرر در شریعت نفی ش این است کهیم، معنایش کنمیکه وقتی از آن بحث « لاضرر»یا مثلا قاعده 

اما علی رغم همه این  برای مفاد قاعده لاضرر گفته شده، رأی 10که در مورد لاضرر معانی مختلفی ذکر شده و حدود 

معنا کردند، چه بسا با حرج یک را یا طبق نظر اغلب کسانی که لاضرر  مبانی و اختلاف نظری که وجود دارد، بالاخره

را تبیین کنیم،  هاآنکه از یکدیگر تفکیک کنیم و به درستی برای این ا این چند قاعده راباشد. بنابراین م تصادقی داشته

و  ضرورتبه تبعش  اضطرار واین دو کلمه یعنی مسئله  از نیاز به این داریم که علاوه بر واژه عسر و حرج که معنا شد،

 .بحث کنیم دیگری مسئله ضرر

د، أکل میته است. کسی شومیاضطرار هم مسوغ برخی از محرمات است. مثال معروفی که برای اضطرار مسوغ حرام ذکر 

اند میته یعنی گوشت غیر مذکی که به طریق شرعی ذبح تومید، شومیکه در جایی گرفتار شده و دارد از گرسنگی تلف 

 طه ای دارد؟نشده را بخورد. این با مسئله و قاعده نفی حرج چه راب
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به هر حال با یکدیگر قرابت ها و پیوستگی هایی دارند، به ناچار  هااینپس با توجه به اینکه ما چنین قواعدی داریم که 

 در ادامه بحث از مفردات این قاعده و در پایان این بحث خوب است که توضیحی در مورد این چند کلمه هم بدهیم.

 .مرز بندی اجمالی شوداین است که بین قاعده محل بحث با آن چند قاعده دیگر عمدتا هدف از توضیح این واژه های 

 «ضرر». کلمه 1

د. فرق شومیبه معنای نقص است در مقابل منفعت، که بر یک شیئ وارد یکی از این کلمات ضرر است. ضرر در واقع در 

اهیم بحث را به نحو مستوفی خومیشود. ما فعلا ن رض و آبرو واردمال وارد شود، یا به بدن یا به ع د که این نقص بهکنمین

رض طبیعتا با معنایی که ما برای عسر و حرج گفتیم متفاوت عمطرح کنیم، اما این معنای ضرر یعنی نقص در مال، بدن، یا 

رض، مال و جان. عسر و حرج همانطور که گفتیم به معنای ضیق، صعوبت و د. ضرر معنایش این است: نقص در عشومی

ختی است. حال اگر ما بخواهیم نسبت این دو واژه را با هم در نظر بگیریم، از نظر مفهومی بین این دو نسبت تباین بر س

دیگری ضیق و شدت. اما این منافات ندارد که در مصادیق گاهی  است. یکی نقص در مال، عرض و جان است و قرار

از نظر مفهومی تباین است، اما از نظر مصداقی چه  هاایننکه نسبت بر یکدیگر انطباق پیدا کنند. یعنی علی رغم ای هااین

عام و خاص من وجه است. چون گاهی هم ضرر صادق است و هم حرج، گاهی ضرر صادق است و  هااینبسا نسبت 

اهد نماز بخواند و وضو بگیرد و خومیکسی که مثلا حرج صادق نیست، گاهی حرج صادق است و ضرر صادق نیست. 

ر اختیار ندارد. ممکن است در جایی این شخص برای تهیه آب گرفتار ضیقی بشود، اما هیچ ضرری متوجه او نشود. آب د

اینجا حرج صادق است اما ضرر صادق نیست. گاهی ممکن است عکس باشد، یعنی اگر بخواهد مثلا آب تهیه کند باید 

د، اما بالاخره ضرر است، یعنی کنمییق و صعوبتی ایجاد نیک پولی بدهد، فرضا او پولدار است و این پول برای او هیچ ض

اهد خومیمال زیاد باشد یا کم باشد. بالاخره وقتی یک پول هنگفتی را برای تهیه آب وضو  دکنمینقص در مال. فرقی ن

این پول  اند صادق باشد، یعنی در واقع هم برای او سخت است کهتومید. گاهی هم هر دو شومیبدهد، ضرری متوجه او 

گیرد و هم ضرر است. لذا حرج و ضرر از نظر مفهومی اگرچه متباین اند، اما از نظر مصداقی را بدهد و در تنگنا قرار می

 عام و خاص من وجه است. هاآننسبت 

دارند.  با توجه به اختلافی که بین این دو واژه وجود دارد، طبیعتا قاعده لاضرر با قاعده لاحرج هر کدام معنای متفاوتی

د، ضیق و شدت است. ما چه بگوییم اضیق الضیق و چه بگوییم مطلق الضیق، بالاخره کنمیآنچه که قاعده لاحرج نفی 

نفی  ی حکم ضرری است یا نفی حکم لسان بهد. حال اینکه آیا نفشومید. اما در لاضرر، ضرر نفی شومیضیق نفی 

فرقی د، فعلا در این جهت کنمیرر و اضرار به دیگران را بیان موضوع است و یا اساسا یک حکم سلطانی است و یا ض

د با قاعده لاحرج هرچند ممکن است در جایی هر شومیاصل اینکه مورد قاعده لاضرر طبق این بیان متفاوت  کندنمی

عرض کردم ییم ضرر، نقص در مال، جان و آبرو است. گومیدو هم قابل جریان باشند. بنابراین باید توجه کنیم وقتی 

 ممکن است کسی به واسطه این نقص در ضیق هم قرار بگیرد.
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رض کردم شود، ممکن است بگویید این همان ضیق است؛ من هم ع منقصتنقص در آبرو، اینکه کسی آبرویش گرفتار 

ی از نظر مفهومی یک هاایناگر در چنین مواردی هم عنوان ضرر صدق کند و هم عنوان ضیق، معنایش این نیست که 

د، طبیعتا شومییدا پدر آبروی کسی  منقصتیانیم هر دو عنوان را منطبق کنیم. جایی که تومیهستند. خیر، در مواردی ما 

 ضیق و شدت و صعوبت هم به دنبال خواهد داشت.

 «ضرورت». کلمه 2

منظور چیست؟ چون ضرورت ییم تقریبا یک معنا دارند گومیاما مسئله ضرورت و اضطرار تقریبا یک معنا دارند. اینکه 

لذا ما باید بیشتر به معنای اضطرار بپردازیم که مصدر ضرورت است. بسته به اینکه اضطرار  1،اسم مصدر است برای اضطرار

اند متفاوت باشد. اگر ما ملتزم شدیم اضطرار دو معنا دارد و دارای دو مرتبه تومیچه معنایی دارد، طبیعتا معنای ضرورت 

ضرورت هم همینطور است. چون عمدتا اضطرار به دو معنا آمده، یکی به معنای الجاء و وادار کردن و است، طبیعتا 

د شومیکشاندن و گاهی هم به معنای احتیاج است. اگر ما گفتیم اضطرار به معنای الجاء است، طبیعتا نتیجه و حاصل 

اند همان معنا را داشته باشد. یعنی همانطور تومیضرورت. اما اگر گفتیم اضطرار به معنای احتیاج است، اینجا ضرورت 

 د و دیگر حاصل مصدر نیست. شومید اسم مصدر و معنایش هم یکی شومیکه احتیاج اسم مصدر است، ضرورت هم 

و در یک  به عبارت دیگر در یک صورت ضرورت اسم مصدر اضطرار است چنانچه ما معنای اضطرار را الجاء بدانیم

نطور که خود اضطرار است، چنانچه معنای اضطرار را احتیاج بدانیم که در این صورت همامثل صورت هم ضرورت 

 د اسم مصدر.شومیاحتیاج اسم مصدر است، ضرورت هم 

 ضطرار را ببینیم به چه معنا است.الذا عمده این است که ما کلمه 

 «اضطرار»کلمه  .3

ید اصل اضطرار از ضرر گومی و اصله من الضرر و هو الضیق.است: در لسانُ العرب ریشه اضطرار را اینچنین بیان کرده 

 2ضیق است. معنایبه که است و 

معنای مصدری  و لازم، و یکصرف نظر از اینکه اصل آن چیست، دو معنا برای اضطرار ذکر شده است، یک معنای اسمی 

یاز و احتیاج و امثال ی اضطرار در معنای نیعنی گاه م داشته باشد، معنایش احتیاج است،ی. اگر معنای اسمی و لازو متعد

چیز مورد  دم تامینعتامین نشود، به دلیل  پیدا کند ود. آنوقت طبیعتا اگر کسی به چیزی احتیاج شومیبکار برده  هاآن

 گیرد.نیاز در تنگنا و ضیق  قرار می

 باب افتعال است. ا اضطرار مصدرر کردن است، طبق این معناضطرار الجاء و وادا اما معنای متعدی

                                                            
 .388، ص 12. تاج العروس، ج 360. المصباح المنیر، ص 483، ص 2. لسان العرب، ج  1

 .484، ص 4. لسان العرب، ج  2
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زم و متعدی داشته مصدری، لااند هم معنای اسم تومیاین دو معنا در کتاب لغت ذکر شده است مانند خیلی از واژه ها که 

 باشد.

عنای لغوی یک ماز  غیراما عمده این است که ببینیم در اصطلاح برای اضطرار معنای خاصی وجود دارد یا خیر. یعنی 

سر و حرج هم این ها و یا حتی در عرف عام داریم یا خیر و یا در لسان روایات. ما در مورد عدر بین فقمعنای خاصی 

ک معنا برای را بررسی کردیم و ملاحظه فرمودید که ما در باب حرج اصطلاح خاصی نداریم که در لغت و عرف عام ی

 برخی از کلمات چه بسار مورد اضطرار عسر و حرج باشد اما در لسان فقها یا در آیات و روایات معنایی دیگر. اما د

 .ی وجود دارداستفاده شود که اصطلاح خاص

ست که در عرف اضطرار اصطلاح خاصی ندارد. معنای اضطرار همان است که اهل لغت گغته اند و همان ا رسدبه نظر می

گاهی به معنای لازم  ات و روایاتد کدام معنا، چون در آیکنمیعام رواج دارد و مورد استفاده و استعمال است. فرقی هم ن

لسان ادله رع و ما اصطلاح خاصی در محیط ش لذاد. شومیرود و هر دو استفاده و گاهی هم به معنای متعدی به کار می

راری که موضوع ادله با اینکه برای اضطرار اصطلاح خاصی نداریم، اما اضطو در عبارات فقها برای اضطرار نداریم. اما 

نا است، هم در در همه جا به یک معنا و در یک حد نیست. یعنی ممکن است کسی بگوید اضطرار به یک مع قرار گرفته،

مراتب  ا حتی در فتاواه در لسان ادله و یر عرف و هم در اصطلاح فقه و فقها؛ اما این منافاتی ندارد با اینکلغت، هم د

رف را بزند معنایش نمونه آن را هم داریم. اگر کسی این حمختلفی از اضطرار موضوع احکام جداگانه قرار بگیرد که ما 

له، ممکن است بانیم بگوییم این یک دیدگاه دومی است. تومیاین نیست که لزوما دو اصطلاح دارد. به عبارت دیگر ن

در  فی، چنانچهکسی ادعا کند به طور کلی اضطرار در اصطلاح فقه و فقها معنایش متفاوت است با معنای لغوی یا عر

همان د(، الفاظی است که شومیمورد عسر و حرج گفتند. اما به نظر ما صحیح نیست. این الفاظ )الفاظی که نوعا مطرح 

د دارد که بعضا باعث با همین معانی و عناوین موضوع احکام قرار گرفتند. اما قرائنی وجو هااینمعنای عرفی را دارد و 

 د.شومیتفاوت مرتبه و در نتیجه احکام متفاوت 

 م.کنمیاشاره  روایتیمن برای اینکه این مطلب روشن تر شود، به یک 

قال: قُلتُ لأبی عبدالله )علیه السلام( جُعِلتُ فداک أن الناس یزعمون أن الربحَ علی المضطرّ  آمده: صحیحه عمر بن یزیددر 

ید به امام صادق عرض کردم که گومی1ضرورۀٍ؟ غنیا أو فقیرا إلا منیشتری رأیتَ احداً حرامٌ و هو من الربا، قال: و هل 

دانند. امام فرمود شما کسی یند سود گرفتن از کسی که مضطر در معامله است حرام است و آن را ربا میگومیاهل سنت 

ضرورتی  د،کنمیید هر کسی که معامله گومیچه غنی و چه فقیر که جز به واسطه ضرورت معامله کند؟ یعنی را دیدی 

 د.کنمی که معاملهدارد 

                                                            
 از ابواب آدابُ التجارۀ. 40، باب 447ص ، 17. وسائل، ج  1
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بل المراد الاضطرار و  ضطرار هو الذی یحلُّ المحظورات...لیسَ المراد منَ الاامام )ره( در ذیل این روایت فرموده اند: 

بب سبه  که کأن میکخواهند بگویند که ما دو نوع اضطرار و ضرورت داریم. یک اضطرار آن است الاحتیاج فی التجارۀ.

همان دو معنایی که در لغت گفته شد،  ؛احتیاج استمعنی  اما یک اضطراری هم داریم که بهد. شومیآن اکل میته جایز 

. حال آنچه که اینجا در ذیل این روایت ما باید به آن توجه کنیم، این است یکی به معنای ضیق و دیگری به معنای احتیاج

این  هااینحرام نیست که بگوییم منظور  نای مسوغدر اینجا به معمعنای مضطر أن الربحَ علی المضطر حرامٌ.  :یدگومیکه 

کسی مضطر به معامله شده و  در موردجایز باشد. خیر، اند تومیاست که یک کسی اضطرار پیدا کرده به ربا و این هم 

ندارد. مجبور شده مثلا خانه اش را بفروشد. بحث است که معامله و سود گرفتن از او جایز است یا خیر، گفتند اشکالی 

احتیاج و نیاز همان آید که آیا سود گرفتن از او حلال است یا خیر، اما این اضطراری که در اینجا سخن از آن به میان می

 است و مانند اکل میته نیست. 

به معنای احتیاج است، گاهی هم  د اما این گاهیشومیپس اضطرار در حقیقت در موارد مختلف در لسان ادله استعمال 

دی منتهی به یکدیگر رادر مو هااینماند. ممکن است نای همان ضیق و تنگنایی که چاره ای جز آن برای او باقی نمیمع به

د. اما مرتبه ای که در شومیاگر برطرف نشود نهایتا گرفتار ضیق و شدت و صعوبت  د،کنمیشوند و کسی که احتیاج پیدا 

د و طبیعتا شومیرسد و مرتفع یعنی نیاز. این نیاز گاهی به سرانجام میآن قرار گرفته، اگر اسمش را اضطرار گذاشتیم، 

 د.شومید و گرفتار ضیق شومیآید. گاهی احتیاج او برطرف نضیقی برای او پیش نمی

ضیق را مشکل است هر نیاز و احتیاجی  ولیممکن است همین احتیاج را هم بگوییم خودش هم یک نوع ضیق است 

 بدانیم. 

نا و شدت ی که همان ضیق، تنگبه هر حال اضطرار در لغت و عرف تارۀ به معنای لازم است و اخری به معنای متعدد

معنای خاصی برایش ذکر نشده،  همد. در فقه کنمیاست، یا احتیاج و نیاز. و این در موارد مختلف استعمالات مختلفی پیدا 

 همان معنا را دارد و البتههم  جامانی که در لغت و عرف برای اضطرار ذکر شده، ایناصطلاح خاصی برایش وجود ندارد، ه

فته رکه همه مراتب آن یکسان باشد و اضطرار در همه جا و در یک مرتبه موضوع حکم قرار گمعنایش این نیست  این

د، این اضطرار مجوز شرب کنمیباشد. بین اضطراری که مسوغ ارتکاب حرام است، مثلا کسی اضطرار به شرب خمر پیدا 

علاج است و واقعا هیچ راهی برای علاج او جز شرب خمر وجود ندارد مطلقا. نه اینکه د. مثلا یک بیماری لا شومیخمر 

بگویند این در کنار راه های دیگر مؤثر است. این اضطرار در اینجا مسوغ ارتکاب آن حرام است. ببنید اضطرار در اینجا 

، مطلق الضیق هم نیست. این اضطراری که در اینجا مجوز ارتکاب حرام است، در حقیقت آن حدی صرف احتیاج نیست

 د.شومیرود و استعمال است که جایگزین برای او وجود ندارد. یکبار هم به معنای احتیاج به کار می
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ضرری از خودش  رای اینکهاین بحث را در مورد ضرر هم داریم که مثلا آیا ضرر مسوغ حرام هست یا خیر. یعنی کسی ب

چه ضرری ، مثلا دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد. این ضرری که مسوغ محرمات است، این دفع کند حرامی مرتکب شود

 .است؟ آیا کم است یا زیاد

. اینطور نیست که هر وقت انسان نیاز ارددورات اشاره به اضطرار به معنای احتیاج نالمحظ تبیحالضرورات  بر این اساس

چاره که ورات در واقع همان تنگنایی است المحظ تبیحورات را مباح کند. الضرورات محظپیدا کرد ولو در حد متعارف 

ای جز ارتکاب آن حرام یا ترک یک واجب ندارد، مثلا پای جانش در میان است که البته ما در جای خودش در این باره 

 کردیم.بحث 

توجه به این که اضطرار با حرج یکی نیست، بین مفهوم حرج و اضطرار ممکن است تباین نباشد بر خلاف  علی أیحالٍ

ضرر. ما در مورد ضرر گفتیم بین مفهوم حرج و ضرر تباین است ولی مصداقا عموم و خصوص من وجه است. در مورد 

داقی بین حرج و اضطرار هم عموم و خصوص من وجه است. از نظر مصکه تقریبا یکی هستند،  هم اضطرار و ضرورت

یعنی طبق بیانی که داشتیم در مواردی حرج است، اضطرار نیست، در مواردی اضطرار و حرج هر دو هست. در مواردی 

از هر دو جهت معلوم شد. ماده اجتماعشان که هم حرج پس ماده اجتماع و افتراق  هست ولی جرح نیست.هم اضطرار 

هم اضطرار، روشن است. واقع این است که اگر کسی اضطرار پیدا کند به آن معنایی که گفتیم، یعنی گرفتار ضیق  باشد و

اضطرار باشد و اند تومی. هم هم اضطرار و استحرج هم و تنگنا شود، اضطرار به ارتکاب شرب خمر پیدا کند، مسلما 

 ند.کنمیند و افتراق پیدا شومیاز هم جدا  هاایندی هم را، بلکه اینجا فوق حرج است. در موهم حرج

حرج باید از یکدیگر تفکیک شوند و توجه  قاعده نفی عسر و قاعده لاضرر والمحظورات و  تبیحپس قاعده الضرورات 

 داشته باشیم که این قواعد با هم متداخل نشوند.

بحث مفردات قاعده باقی نمانده و مفاد اجمالی این هم تقریبا بحثی بود که در اینجا لازم بود مطرح شود. دیگر بحثی در 

قاعده هم معلوم است، هر چند باید قلمرو قاعده را بعدا بحث کنیم. اینکه حرج و عسر از تکالیف نفی شده، اما این 

 د.شومیتفصیلش چیست بعدا با بررسی ادله معلوم 

م الفاظی که معنای تشکیکی دارند به همین معنا در عرف هم اضطرار همیشه به یک معنا و یک مرتبه نیست، در تما سوال:

 است.

ییم یک لفظی دو معنا دارد، گاهی گومید با دو معنای متفاوت. گاهی کنمیاینکه شدت و ضعف باشد، فرق خیر، استاد: 

معنای ییم اضطرار تارۀ معنای مصدری و متعدی دارد که به گومییم دو مرتبه یا دارای شدت و ضعف است. اگر گومیهم 

شدت و  از ضرر است که به معنای ضیق است، دو معناست ولی این غیر از تشکیک وییم اصلش گومییا  الجاء است

 هااینممکن است این احتیاج یا بالعکس یکی منجر به دیگری شود. بنابراین اینکه بگوییم  مآلاضعف است.  بلکه 
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مراتب داشته باشند، شدت و ضعف داشته باشند، اما گاهی دو انند تومیتشکیکی هستند، حرف درستی نیست. همه الفاظ 

 د.نکنمیبا هم فرق  هاایند که شومیمعنا برای الفاظ تصویر 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


